
همه آنچه می توان درباره ایده مرکــزی کتاب «خاطرات نرودا» (با عنوان 
اســپانیایی «اعتراف به زندگی») گفت، او خود،  در ســخنرانی اش در آکادمی 
نوبل بیان کرده است. در سال ۱۹۷۱، یک سال پس از به قدرت رسیدن سالوادور 
آلنده. نرودا ســخنرانی اش را این گونه آغاز می کند: «سخنرانی من سفری دراز 
خواهد بود، ســفری که در سرزمین های دوردست، در آن سوی زمین کرده ام.» 
(به ســوی شهر پرشکوه، سخنرانی نرودا در مراسم اعطای جایزه نوبل، ۱۹۷۱، 
ترجمه کامران فانی) سفری که نرودا از آن یاد می کند، سفری است از اعماق 
شیلی که او را تبدیل به شاعری جهانی و سیاست مداری محبوب کرد. سفری 
که نرودا در کتاب خاطراتش نیز آن را گسترش یافته تر و با جزئیات بیشتر شرح 
داده، کتابی که سالی پس از گرفتن جایزه نوبل نوشتن آن را آغاز کرد و تا چند 
روز مانده به مرگش،  چند روز پس از مرگ دوســت و هم قطارش،  ســالوادور 

آلنده، در کار نوشتن آن بود.
امــا «اعتراف به زندگی» تنها روایت پیروزی اســت، روایت پیروزی توأمان 
«امید و ســتیزندگی» اســت. چراکه در روزهایی نوشته  شــده است که مردم 
شــیلی با همراهی کسانی چون نرودا و آلنده می خواستند بر تاریخ پرنکبت و 
ادبار خود غلبه کنند،  روزگاری که نویدبخش به پایان رســیدن سلطه استعمار 
بــر معادن نیترات و مس بود، روزگار ملی شــدن صنایع مس، روزگار روزهای 
خوب نرودا در پاریس به عنوان سفیر کشوری که مردمش دموکرات منشانه راه 
صلح و رهایی را برگزیده بودند،  روزگاری که نزدیک بود اســتعمار لیره و دلار 
را از بین ببرد،  روزگار خوش مردم،  روزگار آزادی و روزگار عدالت. در این کتاب 
خبری از روزهای کودتا نیســت، از دســتگیری ها و ترس ها. تنها چند صفحه 
پایانی کتاب، نرودا چند خطی درباره آلنده پس از مرگش نوشته است. چراکه 
او نیز چندان نماند که طعم شکســت را در دهــان مزه مزه کند. چندان نماند 
که شکســت در جانش ته نشین شود و سپس آن را روایت کند. نرودا چهارده 
روز پس از کودتا درگذشــت و آخرین خط های کتابش را سه روز پس از کودتا 
نوشت. طعم کودتا و روایت شکست ماند برای نویسندگان بعدی چون روبرتو 
بولانیو و خوســه دونوسو و اعتراف نرودا تنها تا بمباران کاخ ریاست جمهوری 
ادامه یافت که نرودا از آن به عنوان «نماد خشم دشمنان آزادی مردم شیلی» 

یاد می کند.
بــرای هرکس یک نبرد نهایی وجود دارد. نبردی که شکســت در آن پایان 
اســت. برای نرودا و  زندگی هفتادساله اش نبردی که به همراه مردم شیلی و 
آلنده آن را به ســرانجام رساند آن نبرد نهایی بود. نبردی که هرچند سه سال 
آخر عمر او را با شادی آمیخت در کتاب خاطراتش بازتاب یافته است و پیش 
از آن در ســخنرانی مراســم اعطای جایزه نوبل آن را به گوش همگان رساند،  
اما سرانجامش شکست بود. شکستی که نرودا آن را تاب نیاورد. ماتیلدا نرودا،  
همســر نرودا، آخرین روزهای او را در «زندگی من با پابلو نرودا» روایت کرده 
است. آغاز کتاب خاطرات او با نرودا با شرح روزهای پایانی زندگی نرودا، پس 
از کودتای ۱۱ ســپتامبر ۱۹۷۳ آغاز می شــود: «آن یازده سپتامبر ۱۹۷۳،  روزی 
بود که با آرامش آغاز گشــت. هنگامی که پنجره را گشودم جریانی از روشنایی 
نور صورتم را نواخت. دریا همیشــه در برابر ما موج های بزرگش را به ساحل 
می کوبیــد،  اما آن روز با معصومیتی غیرمعمول در نوســان بود. آســمان نیز 
آرام بود؛ تنها نســیمی ملایم در لابه لای گل های بــاغ می وزید. به گمانم باید 
آن لحظه به خاطر آفتابی بودن آســمان لبخندی زده باشــم. حتی یک نشانه 
وجود نداشــت که ما را از این بترســاند که راهمان در زندگی نزدیک به پایان 
است. در آن لحظه، درست در همان لحظه، ما در دهانه مغاکی عظیم آونگ 

شده بودیم.»
اعترافات نرودا شــرح ســفر اوســت از اعماق ناشناخته شــیلی تا دهانه 
مغاکی عظیم به نام کودتا. این کتاب شــش ماه پس از مرگ نرودا در آرژانتین 
منتشــر شــد. روزگاری که مغاک مهیب کودتا شــیلی را فراگرفته بود و مردم 
شیلی علی رغم آن به زندگی ادامه می دادند. کتاب نرودا شرح شیوه ای است 
که او برای زندگی برگزید: نرودای شاعر، نرودای مبارز،  نرودای سیاست مدار و 
نرودای دیپلمات. چیزهایی که به ندرت در یک نفر جمع می شــوند. روزگاری 
مثلی بین مردم روشنفکران آمریکای لاتین وجود داشت که می گفت چپ های 
آمریکای لاتین یا چریک اند یا مانند نرودا. این کتاب شــرح شــیوه زیست نرودا 
اســت به عنوان سیاســت مداری چپ و نیز شــاعری روشــنفکر. نیز، چنان که 
خودش می گوید شرح سفر نرودا است. اعتراف اوست. تلاش او برای غلبه بر 
دوگانه فرد/جمع. دوگانه خاک و روح. شــاید قدری عجیب به نظر برســد اگر 
گفته شــود که زندگی نامه نرودا، اثری است فلســفی از منظر امیدی فراگیر و 
ستیزی جمعی. برای پرکردن خلأهایی که با گوشت و پوست و خون انسان ها 
پرشــده و حیات انسان ها را به حیاتی تباه شده تبدیل کرده است. نباید بی دلیل 
از نرودا تجلیل کرد، او نیز اشتباه ها و حماقت های بسیاری مرتکب شده، اما در 
ســفری هفتادساله از اعماق شیلی به سوی اذهان مردم جهان راهی برگزیده 
اســت برای فائق آمدن بر تاریخ رنج بار مردم خویش. راهی که نرودا از سوی 
روشــنایی آن را روایت می کند، در روزهایی که ثمره آن تلاش به بارنشســته را 

می چیند و نه از سوی شکست.
«خاطرات نرودا» زندگی نامه خودنوشــت کلاســیک یک شــاعر نیست. با 
خواندن این کتاب نمی توانیم به درســتی دریابیم نرودا کی ازدواج کرده و کی 
طلاق گرفته. حتی اشاره او به تصمیم های سیاسی اش اشاره هایی کوتاه است. 
در پایان بخشــی درخشان از کتاب که شرح ســفر او به «دشت نیترات» است 
به کوتاهی و تنها در یک خط اشــاره می کند که پس ازآن ســفر تصمیم گرفته 
به حزب کمونیســت شــیلی بپیوندد. درعوض در بخش های بسیاری از کتاب 
خود را رها می کند. به جای شــرح وقایع آنچــه را به خاطر می آورد، در قالب 

کلماتــی بریده بریده و جمله هایی کوتاه بیان می کنــد. مانند ابتدای کتاب که 
این گونه آغاز می شــود:« آن بالا گل های سرخ ریز چون قطرات خون رگ های 
جنگل جادویی در حرکت اند... گل های ریز سرخ گل خون است و گل های ریز 
ســفید گل برف... روباهی چون برق می گذرد و لــرزه بر تن برگ ها می اندازد، 
اما سکوت قانون حاکم اســت بر قلمرو پادشاهی جنگل.... از آن چشم انداز، 
ســکوت، گل ولای بیرون آمده ام تا آوازخوان دنیــا را بگردم.» این جمله های 
پیرمردی هفتادساله اســت که کیلومترها دور از جنگل های شیلی،  در سِمت 
سفیر شــیلی در فرانسه، نوشته است. این جمله ها در جای جای کتاب،  هرگاه 
که نرودا نمی تواند احساس خود را کنترل کند و نظم دهد در همه جای کتاب 
به چشــم می خورد. هرچه به انتهای کتاب نزدیک تر می شویم، احتمالًا به این 
دلیل که خاطره ها در ذهن نرودا تازه تر هســتند این جمله ها بیشتر به حدیث 
نفس شبیه می شــوند درحالی که در ابتدای کتاب و هرگاه که از چیزی سخن 
می گوید که گذر زمان آن را از رنگ انداخته، بیشتر رنگ و توصیف به کار گرفته 
می شود. برای مثال بخشی را که در آخرین فصل کتاب درباره کمونیست ها به 
همین شکل نوشته  شده اســت می توان با بندهای آغازین کتاب مقایسه کرد: 
« زنده باد ســگی که پارس می کند و گاز هم می گیرد... زنده باد فال بینی، فساد، 
شــکاکی، زنده باد میگو، زنده باد همه چیز به جز کمونیست ها... زنده باد شپش 
لای موی فقیران، زنده باد ســفرهای رایگان در نشــئگی افیون، سرمایه داری 
آنارشیســتی... همه قهرمان اند... هر روزنامه ای باید منتشر شود... همه اجازه 
نشــر دارند به جز نشریات کمونیســتی...» اینجا خبری از توصیف نیست. تنها 
احســاس انزجار نرودا نسبت به فضایی که دیکتاتوری آمریکایی ساخته است 
نمایان می شــود. امــا در ابتدای کتاب که احســاس ها در پس زمانی طولانی 
کمرنگ شــده اند تنها تصویرها باقی  مانده اند. تصویرهــا و رنگ ها و یادآوری 
بوهایی که قرار اســت احساســات ازیادرفتــه را زنده کند. شــاعر آنجا که از 
خاطراتی دور ســخن می گوید لحنی شــاعرانه تر به خــود می گیرد و آنجا که 

از احساسش نســبت به اموری که جریان دارد سخن می راند بیشتر خطابی و 
به مانند سیاست مداری سخنور رفتار می کند.

نرودا بخشــی از خاطراتــش را این گونه با جملاتی بریــده، گاه توصیفی و 
خیال انگیز و گاه شــورانگیز و برا،  احضار می کند. اما کل کتاب روایت ســفری 
طولانی اســت که در نوشــتن بخش های مختلف آن هم نظم زمانی چندان 
ملاحظه نشــده. گاه در حین روایت بخشی از ماجرا به ماجرایی اشاره می کند 
که ســال ها بعد برای او قرار اســت اتفاق بیفتد و گاه در حین روایت ماجرایی 
که در حال رخ دادن است به ماجراهایی اشاره می کند که سال ها پیش برایش 
رخ  داده و او در جای خود آن را بیان نکرده اســت. به همین دلایل اســت که 
اعترافات نرودا زندگی نامه ای کلاسیک به حساب نمی آید. تنها روایتی است از 
ســفری که نرودا از کودکی و از اعماق شیلی آغاز کرده است و آوازه خوان آن 

را تا دهانه مغاک پی گرفته.
نرودا در همان ســخنرانی نوبل شــعری از رمبو می خواند:« در سپیده دم،  
غرق در اســلحه صبری سوزان، به شهرهای پرشکوه قدم خواهیم گذاشت.» 
او کلامــش را با همین خط تمام می کند: «ســرانجام دوســت  دارم به هر که 
حسن نیتی دارد،  به کارگران، به شاعران، بگویم که تمامی آینده ما در این شعر 
رمبو نهفته است: تنها با صبری سوزان می توانیم «شهر پرشکوه» را بگشاییم، 
شهری که به تمامی بشریت نور و عدالت و شأن و حرمت می بخشد. بدین گونه 
سرودی که سر خواهیم داد، به عبث نخواهد بود.» سخنرانی نرودا در روزهای 
اوج شیلی ایراد شده است. سرشار از امید. شاد از راهی که درنهایت به رهایی 
منجر شــده اســت. مانند خطوط انتهایی که کتابش، آن بخشــی که پیش از 
کودتا نوشته است، بیان کننده احساس مردمی که درنهایت پیروزی را یافته اند. 
اما خط های پایانی کتاب خاطرات درست مانند ابتدای کتاب به پایان می رسد. 
خبری از احساســات و بیان آن ها در جمله های طعن آمیز نیست. تنها روایت 
اســت. توصیف اســت: «جســد او را ناشــناس در نقطه نامعلومی به خاک 
ســپردند؛ این جسد را زنی همراهی می کرد که غم دنیایی را با خود می کشید. 
این تن باشکوه بیجان،  با گلوله های مسلسل سربازان شیلیایی که یک بار دیگر 
مردم و کشــور شــیلی را در دامن بیگانگان انداخت، سوراخ ســوراخ و از هم 
دریده شــد.»  چهارده روز بعد نیز، بدن نرودا را همســرش به خاک ســپرد و 
ســفری که از کوه های شــیلی با یادآوری خون رگان کوه های شیلی آغاز شد،  
با ریخته شــدن خون برگزیده شیلی،  آلنده، به پایان رسید. سفری از سیاهی به 

سیاهی که از سوی نور، در روزگار پیروزی، روایت می شود. 

عطف کتاب

سایه کلمات
«دیــدن جهــان، هجی کــردن آن 
اســت/ آینه کلمــات: کجا بــودم؟.../ 
کلمات من از گــودال حافظه ام به من 
می نگرنــد.../ من همان جا که هســتم 
بودم/ میان حصارهــای ناپایدار/ ایوان 
کلمــات...» اوکتاویــو پاز را بســیاری 
از منتقــدان معاصر ادبیــات مکزیك، 
نماینده درخــورِ روح مکزیــك یا حتا 
آمریکای لاتیــن می خوانند. او برخلاف 
جریان اصلی هنر مدرن مکزیك، عناصر 
بومی را بــا دغدغه هــای جهانی اش 
درهــم آمیخت تا از مصائــب و تاریخ 
مکزیك بنویســد. شــعر بلندِ «طرحی 
از ســایه ها»ی او سراسر خاطره است 
و روایــت لحظه هایی از زندگی شــاعر 
که با خاطــره جمعی مردمــی پیوند 
می خورد. کتاب تازه منتشرشده «طرحی 
از سایه ها» علاوه بر این شعر، مقدمه و 
مؤخــره ای نیز دارد: مترجم در مقدمه، 
نرودا را معرفی کــرده و زندگینامه ای   
مختصــر و مفیــد از این شــاعر بزرگ 
به دست داده؛ اینکه پاز علاوه بر شاعری 
بــه مقاله نویســی و روزنامه نــگاری و 
ترجمه ادبی نیز پرداخته، نمایشــنامه 
نیز نوشته اســت. «آثار پاز مبین دانش 
گســترده او در زمینه تاریخ و اســاطیر 
پاز در مکزیکوســیتی به دنیا  اســت.» 
آمــده و جــد او روزنامه نــگار و فعال 
سیاسی بوده و پدرش به شغل وکالت 
اشــتغال داشته، او در ســال ۱۹۳۷ به 
اسپانیا می رود، بعد پاریس و یك  سال 
بعد بــه مکزیك بازمی گــردد، چندین 
مجله ادبی- سیاســی راه می اندازد و 
خودش بیشتر درباره مسائل بین المللی 
فعالیــت  آغــاز    ،۱۹۵۵ می نویســد. 
سیاسی این شاعر اســت که به وزارت 
امــور  خارجــه راه می یابد و از ســوی 

ســفارت مکزیك به فرانســه فرستاده 
می شــود. هم زمــان، او به عنــوان یك 
شــخصیت ادبی در جهان مطرح شده 
و با انتشــار دو اثر تحقیقی و منظومه 
مهمِ «ســنگ آفتاب» به اوج شــهرت 
دســت یافته. «طرحی از ســایه ها» از 
مجموعه هــای متأخر او اســت: «یك 
شــعر زندگینامه ای». پــاز در این دفتر 
شعر «به ســراغ خود و خاطره می رود 
و به آنات زندگی توجه می کند». حسن 
صفدری، شــاعر/ مترجــم در مؤخره 
کتاب نیز متنی درباره این شــعر نوشته 
اســت. «هر وقت بخواهی درباره آثار 
اوکتاویو پاز مطلبی بنویســی، احساس 
متناقضی داری:  فکر می کنی همه چیز 
را دربــاره او گفته انــد و در عین حــال 
چیزی هم نگفته اند. پس دست به کار 
نوشتن می شــوی. برای این کار شروع 
می کنی اشــعار متأخــر او را بخوانی، 
بعد می گویی خوب است به شعرهای 
دوره جوانــی اش هم نگاهی بیندازم تا 
از آن ها ارزیابی تازه ای به دست آورم.» 
ماحصــل بازخوانی هــا این اســت که 
شعرهای پاز، پیوسته ما را به محاصره 
خود درمی آورنــد. درونمایه خود را بر 
ما آشــکار نمی کنند و به تحلیل تن در 
نمی دهند و از ما می گریزند. مترجم به 
بازخوانی بندهایی از شــعر «طرحی از 
ســایه ها» نیز می پردازد و به این نتیجه 
می رســد که «بیرون از تجربه شعری، 
یعنــی آنچه آوای شــعر بــا خواننده 
قسمت می کند، چیز دیگری نیست.» در 
ادامه از آگاهی شــعری می گوید که در 
پی کشف خویشتن است و آن روشنایی 
که شعله ســوزان آگاهی آن را روشن 
می کرد بدین صورت خاموش می شود: 
می شــنوم./  را  اندیشــه هایم  «صدای 
صداهایی که مرا می اندیشند و من آنان 

را/ من سایه واژه های خودم هستم.»

کندو - آخر

پادري

هوشــنگ هري گفــت: «کرك و پرمــون ریخته، ببیــن دوروبرمون 
چه جــوري خالي شــده. هرکي یــه دوره اي داره، تموم که مي شــه 
تموم شــده، دیگه هیچ کاري نمي شــه کرد. بدیش اینه که آویزونی، 
نه مي افتی نه ســر پایی. تف به گور باباي هرچي آدم دلال مســلکه. 
تــا جنب بخوري یــه قیمت مي چســبونن رو پیشــوني ت و به دوزار 
مي فروشنت. ما رو نه کســي خرید و نه کسي فروخت، عاقبت به خیر 
شدیم. افتادیم گوشــه قهوه خونه مشدي ، صبح  رو شب کردیم، شب 
رو صبح. مینا گیر داده بود، مرد! بالاخره یه بچه بیار که قلابت گیر کنه 
به زندگي. گفتم، گیر نکنه چي مي شه؟ گفت، هیچي! همین مي شي 
که شدي، یا خماري یا نشئه. گفتم، یعني اگه آدم بچه پس بندازه گیر 
مي کنــه به زندگي! پس چرا اینا که ده تــا بچه دارن رو هوان... دلش 
واســه خودش مي سوخت. دق کرده بود از تنهایي، از ما که شوهر در 
نیومد. با خودش گفت، بذار مادر بشــم... چرا همه زنا دوســت دارن 
مادر بشــن! ننه م که منو حامله بود نمي دوني چه حالي داشــت. یه 
شب که حسابي کشــیده بودم توهم برم داشت، دیدم هفت ماهه تو 
دل ننه م خوابیدم. دارم بیرون   رو نگاه مي کنم. بابام داشــت هندونه 
مي خــورد و مي خندید و ننه م رو اذیت مي کرد. ننه م از هندونه بدش 
مي اومــد، عقش مي گرفت. بابام هندونه رو میاورد نزدیك دماغش و 
مي گفت بو کن، ببین چه بویي مــي ده. ننه م عق مي زد و بالا میاورد. 
منم جابجا مي شــدم، انگار مي خواســتم از دهن ننه م بیام بیرون. از 
همون جــا چندتا فحش آبدار به بابام دادم و گفتم، دنیا که بیام کاري 
مي کنم روز خوش تو زندگیت نبیني. همین هم شد. بابام هروقت من 
رو مي دید، حالش به هم مي خــورد و بالا میاورد و مي گفت، این رو از 
جلو چشمم دور کنین، این پسر من نیست! آبرو واسم نذاشته، چرا باز 
بو مي ده، دوباره تو کدوم جوب افتاده، ببریدش همون جا ولش کنین... 
من تو شکم ننه م بودم که دنیا رو مي دیدم. مي گفتم بابا این قدر ننه رو 
اذیت نکن، تاوانش رو پس مي دي! هي مي خندید لاکردار. شب و روز 
مي خندید. بي خود نبود که رفقاش بهــش مي گفتن،  علي دلخوش، 
الکي خوش... مینا گفت، یه بچه بیاریم از زندگي نمي رم، مي مونم. با 
بد و خوبت هم مي ســازم. بچه که باشه دیگه تو هم نبودي، نبودي. 
مي گفــت، یعني اینم از من دریغ مي کني! مي خواســتم بگم بچه که 
بیــاد انتقام تو رو از من مي گیره. آدم عاقل که دستي دســتي واســه 
خودش دشــمن نمي تراشه. بابام گفت، کاري نکن بزنم تو کمرت سر 
زا بري. ننه م دستش رو گذاشت رو دلش، سرم همون جا بود، دستش 
داغ بود، گفت، تو رو به علي این کارو نکني ها. به دلم افتاده این بچه م 
یکي یه دونه اس. واسه خودش کسي مي شه، وکیلي، وزیري... بابام یه 
شیشکي بســت و گفت، تخم وترکه ما یا حمال بودن یا وانتي یا بقال 
 و چقال. آدم حسابي شــون تو مسجدشــاه آفتابه دار بود. از ما چیزي 
درنمیاد. ننه م گفت، این یکي فرق مي کنه، خودم صداش رو شنیدم... 
دلم برا ننه م ســوخت. دراز کشیده بودم تو دلش، تا خرخره مواد زده 
بودم، یه پاسبون اومد بالا سرم گفت، رفیق کجایي! گفتم، تو دل ننه م، 
برو رد کارت! مي گم بابام بیاد سراغت، یه بابایي دارم که نگو. پاسبون 
گفت، عمو بلند شو، خودتو خیس کردي. پاشو برو یه جایي که جلوي 
انظار نباشــي... ننه م گفت، به دلم افتاده واسه خودش کسي مي شه. 
بابــام گفت، خوب و بد مال تو، ما که بخیل نیســتیم. شــیش تا دیگه 
از این الدنگ ها دارم، دلت شــور نزنه. ننه م گفــت، همون زنه اولت 
چشــم و دلت رو از بچه سیر کرده، ولي این  با اونا فرق مي کنه.  بابام 
گفت، اینا همه شون سر و ته یه کرباسند. خاك گلشون رو از یه خرابه 
برداشــتن. ننه م دست گذاشت رو شــکمش،  همون جا که سرم بود، 
ســرم داغ شد. گفتم، ننه من که الان تو دل تو خوابیدم، پنجاه سالمه، 
چه جوري این جوري شــد! به دنیا که بیام پنجاه ســال  و  یك  روزمه. 
پاسبون گفت، یه پتو بیارین بندازینش تو وانت. گفتم، سرکار من سوار 
وانت نمي شم، از وانت حالم به هم مي خوره. باباي خدانیامرزم وانتي 
بود. پاســبون گفت، بله اي به چشم، پسر برو اون کادیلاك آقارو از دم 
عرق فروشــي بیار! بعد یــه لگد تو کمرم زد. گفتم، نــزن لاکردار، من 
هنوز به دنیا نیومدم. گفت، به دنیا نیومدي، دنیا رو به گند کشــیدي، 
بــه دنیا بیاي چه کار مي کني! جمع کنین ایــن پفیوز رو. گفتم، ننه اینا 
چــي مي گن؟ ننه گفت، بي خود مي گن، کار خودت رو بکن. گفتم، ننه 
کار من چیه؟ گفت، ننه کار تو... تا خواست بگه کارم چیه، لاکردارا یه 
سطل آب ریختن روم. اگه مي ذاشــتن ننه م بگه کار من توي این دنیا 

چیه، شاید خیلي چیزا فرق مي کرد.
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اعترافات پابلو نرودا درباره زندگي

امید و ستیز
 راهنمای ماست

 بابک ذاکرى

 احمد غلامی

یک کتاب،  ســه ترجمه با سه اســم و چهاربار انتشار. 
کمتر کتابی در زبان فارســی چنین بخت بلندی داشــته 
اســت. اما نــرودا حکایت دیگری دارد. هــم زود ترجمه 
شــد. هم زود شــناخته شــد و هم گرفتن نوبل و شرکت 
در مبارزات شــیلی نامش را سر زبان ها انداخت. شاید به 
همین دلیل کتابی ۵۰۰ صفحه ای سه بار به فارسی ترجمه  
شــده است و چهاربار منتشــر. کتاب خاطرات پابلو نرودا 
که آخرین ترجمه اش را نشر چشمه منتشر کرده با عنوان 
«اعتــراف به زندگــی،  زندگی نامه شــخصی پابلو نرودا» 
با ترجمه احمد پوری. پیش تر،  یعنی، ۳۷ ســال پیش تر،  
این کتاب را نشــر آگاه با عنوان «خاطرات نرودا» با ترجمه 
هوشنگ پیرنظر منتشر کرده بود. در این فاصله هم یک بار 
هوشــنگ باختری این کتاب را ترجمه کــرده. یک بار این 
ترجمه را انتشارات پارسا در سال ۱۳۸۷ و بار دیگر در سال 
۱۳۸۸ انتشــارات نگاه آن را منتشر کرده است. عنوان این 
ترجمه چنین انتخاب  شده اســت: «خاطرات پابلو نرودا: 
یادها و یادبودها.» احمد پوری که آخرین ترجمه این کتاب 
به قلم اوست در مقدمه کتابش اشاره  کرده که کتاب را از 
ترجمه انگلیسی سال ۱۹۷۷ ترجمه کرده است. ترجمه ای 
که خودش می گوید ســال های دانشجویی بر روی آن کار 
کرده و کتاب را به سرانجام رسانده اما نسخه دست نویس 
ترجمه اش در ماجرایی ناپدید شــده است. البته ترجمه 
بخشــی از کتاب که پوری در سال ۱۳۵۸ در نشریه «اتحاد 
مردم» به ســردبیری به آذین منتشــر کرده اکنون به یمن 
آرشیوهای اینترنتی قابل دسترسی است. بااین همه پوری 
بازهم به همان ترجمه آن ســال ها مراجعــه کرده و نه 

ترجمه انگلیسی ای که در سال ۲۰۰۱ منتشر شده است.

این شــرح کوتاه قصه ترجمه ایــن کتاب. آنچه اکنون 
پس از سه بار ترجمه کتاب می تواند جالب باشد مقایسه 
ترجمه ها و بررســی رویکردهای این سه ترجمه است. از 
سوی دیگر مقایسه آن بخشــی که پوری سی وچند سال 
قبــل ترجمه کرده و ترجمه ای کــه در دوران پختگی اش 
ارائه داده می تواند نشــان دهنده این باشد که گذر زمان و 
کار چنددهه ای چه تغییری در ســبک و سلیقه پوری به 
وجود آورده اســت. برای مقایسه این سه ترجمه بخش 
«اســپانیا در قلــب مــن» را انتخاب کرده ام. بخشــی که 

روایت سخنرانی دونفره نرودا و لورکاست. 
برگرفته از رسمی قدیمی در سنت گاوبازی 
اســپانیایی. رســم ال الیمــون: «دو گاوباز 
می توانند فقط با یک شــنل، همزمان با گاو 
بجنگند. ایــن یکــی از خطرناک ترین انواع 
گاوبازی اســت... در یک قــرن بیش از دو یا 
سه بار تکرار نمی شــود. این کار باید توسط 
دو بــرادر یا دســت کم دو هم خــون انجام 
شود.» ســپس نرودا شرح سخنرانی خود و 
لورکا را به شکل ال الیمون توضیح می دهد. 
سخنرانی که این دو شاعر با شیوه ال الیمون 
ایراد کردند اختصاص داشــت به شــاعری 
اســپانیایی به نام روبن داریو. این دو شــاعر 
که اســتاد واژه پردازی و تصویرسازی بودند 

سخنرانی ایراد کردند که بیشتر به دوئتی شاعرانه می ماند 
تا خطابه. در ترجمه فارســی این خطابه هر ســه مترجم 
محتوا را به یک شکل به فارســی برگردانده اند. هوشنگ 
باختری بیشتر بخش های کتاب را با لحنی آرکائیک ترجمه 
کرده است. لحنی که شــاید در همه جای کتاب، در شرح 
قصه ها و رخ دادهای سیاســی، چندان به کار نیاید اما در 
این بخش به خوبی نشسته است. پیرنظر نیز بیشتر از آنکه 
شــعرگونگی و فصاحت را در نظر داشته باشد به صحت 
برگردان ترجمه اش توجه کرده است. اما پوری، که سال ها 
شعر ترجمه کرده کوشیده حتی به بهای اندکی 
تغییر بیشتر شــعرگونه بودن این متن را در نظر 
داشته باشد. برای مثال پیرنظر نوشته است: شیر 
با پســت سفارشــی برای او که پایه گذار شیرها 
بود،  شیری بدون ستاره برای او که ستارگان را به 
دیگران می بخشید. و پوری ترجمه کرده: شیری 
دست ساز برای او که هستی بخش شیرها بود، 
شــیری بی ستاره برای او که ســتاره به همگان 
می بخشید. پیرنظر و پوری هر دو از یک نسخه 
این کتــاب را به فارســی برگردانده اند. با توجه 
به نســخه انگلیسی «شــیر با پست سفارشی» 
دقیق تر از «شــیر دست ســاز» اســت. با توجه 
به عدم پیچیدگی عبارت، کــه احتمال خطا را 
منحل می کند، می توان دریافت که پوری بیشتر 

کوشــیده لحن ترجمه را به لحن ایــن دو نزدیک کند. این 
بخش با نقل خاطره ای از لورکا به پایان می رســد. خاطره 
یک شام و یک «شیطنت جسورانه» چنانکه پوری ترجمه 
کرده است و پیرنظر «بوالهوسی عاشقانه جسورانه» گفته 
و باختری نوشته: خاطره ای با حال و هوایی خاص. داستان 
ضیافت یک ثروتمند آرژانتینی که نرودا و لورکا و یک خانم 
شاعر در آن حضور داشــتند. باختری که از زبان آرکائیک 
گاهی به کهنه گرایی و ناسره نویسی روی می آورد نوشته: 
بانوی شاعره. ماجرای عشق بازی نرودا و او در آن شب در 
کتاب نقل شده. پوری آن را به گونه ای که کتاب قابل انتشار 
باشد جمع وجور کرده است. باختری ترجیح داده اصلا این 
بخش را ترجمه نکند. خاطــره ای در حال وهوایی خاص 
تبدیل شده است به خاطره ای از شبی که هیچ اتفاقی در 
آن نیفتــاده. پیرنظر کل ماجــرا را ترجمه کرده. چیزی که 
احتمالا اگر امروز قرار بود ترجمه اش منتشــر شود اجازه 
انتشــار نمی گرفت. ترجمه پوری در بیــن این دو گرایش 
قرار دارد، اشــاره به موضوع نه حذف و نه ترجمه کامل. 
با خواندن ترجمه باختری از کتاب نرودا چه بســا هیچ از 
شــخصیت نرودا دستگیرمان نشــود یا دست کم کدهای 
غلطی در اختیارمان گذارده شود. این گونه حذف یا جرح و 
تعدیل در ترجمه باختری بیشتر از ترجمه پوری به چشم 
می آید. برای مثال، در بخشــی که نرودا شرح سفرش به 
کویــر نیترات را بیــان می کند در انتها در یک خط اشــاره 
می کند که بعد از این ســفر تصمیم گرفته  است به حزب 
کمونیســت بپیوندد و باختری حزب کمونیست را «حزب 
فراگیر میهنم» ترجمه کرده است. چه بسا از ترس سانسور 

به خودسانسوری روی آورده.

نگاهی مختصر به ترجمه های «خاطرات نرودا»
سرنوشت سه کتاب

اعتراف به زندگي
پابلو نرودا 

ترجمه احمد پوري
نشر چشمه

طرحی از سایه ها
اکتاویو پاز

برگردان حسن صفدرى
نشر بوتیمار


